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     زهرا  آقا اشرفی
آموزگارپايه‌ي دوم ابتدايي شهرستان 

گرمسار

در چارچــوب كلاس درس، علاقــه، توجه، 
انگيزه‌بخش  وپشــتكارخصوصيات  تمركــز 
هســتند. در كلاس، معلم مســتقيم با این 
جنبه‌های انگیزشی ســروكار دارد؛ مثلاًْ اگر 
دانش‌آموزي به درس توجه نكند، به گفته‌ها و 
راهنمايي‌هاي معلم وقعي ننهد و تكليف‌های 
خود را انجام ندهد، به‌طبع ياددادن مطلب به 

او بسيار دشوار خواهد بود.
مؤلفه‌های انگيزشي دیگری نیز وجود دارند 
که در درازمدت خود را نشــان می‌دهند و 
معلمان به آن‌ها نیز باید بپردازند؛ مثلًا معلم 
دانش‌آموزانش  مي‌خواهد  نه‌تنها  دبســتان 
بــه درس توجه كنند، بلكه مايل اســت به 
آنــان بياموزد كه چگونه در زندگي آينده‌ی 
خود نيز از خواندن لذت ببرند. معلم تاريخ 
نیز نه‌فقط علاقه‌مند اســت كه شــاگردان 
درس‌هاي او را بياموزند، بلكه اميدوار است 
ايــن شــاگردان در آينده نيــز رويدادهاي 

اجتماعي و تاريخي را دنبال كنند.‌
در ادامه، درباره‌ی اينكه چه عواملي بر انگيزه 
در كلاس درس مي‌افزايند و چگونه مي‌توان 
از اين عوامل در كلاس استفاده كرد، سخن 
می‌گوییم. كاربرد اين عوامل معمولًا نيازي 
به دگرگون‌كردن برنامــه‌ی كلاس ندارد و 
بیشتر اوقات خود معلم در كلاس از عهده‌ی                                                                                                                                           
 اجرای آن‌ها برمي‌آيد. مهم‌ترين اين عوامل 

عبارت‌اند از:

تشويق لفظي‌ 1
در بسياري از موارد حتي تشويق مادی، به 
اندازه‌ی تشويق لفظي معلم، در برانگيختن 
شــاگرد مؤثر نيســت. به كاربردن كلمات 
ســاده‌اي نظير »خيلي خــوب«، »عالي«، 
»آفريــن« كه به دنبال پاســخ درســت یا 
رفتار مطلوب شــاگرد مي‌آيند، وســيله‌ی 
بسيار مؤثري در افزايش انگيزش شاگردان 
است. تشــويق لفظي در حقيقت ساده‌ترين 
و طبيعي‌ترين وســيله‌ی بالابردن ســطح 

انگيزش شاگردان به حساب می‌آید.

سنجش و ارزيابي صحيح 2
در  زيادي  عده‌ی  اخير،  سال‌هاي  در   
به  دانش‌آموزان  واداركردن  آيا  اينكه  مورد 
يا  دارد  ارزشی  نمره  براي گرفتن  يادگيري 

نه، بحث بسيار كرده‌اند.
گروهــي كه مخالــف آزمــون و نمره‌دادن‌‌ 
هســتند، اســتدلال مي‌كنند كه آزمون‌ها 
يادگيرنــده را از مســير اصلــي يادگيري 
منحــرف مي‌كننــد، باعــث اضطــراب او 
مي‌شــوند، به ناكامي علايق او مي‌انجامند و 

نظام ارزش‌هاي او را به هم مي‌زنند.
بــه عقيده‌ی‌ اين گروه نمــره‌دادن در معلم 
نيز تأثير نامطلوبي دارد؛ زيرا سبب مي‌شود 
معلم قضاوت‌هاي غيرعادلانه‌ی بســياري از 
خود نشــان دهد كه فقط بر پايه‌ی نمره‌ی 
شاگرد بنا شده است. علاوه بر آن، نمره‌دادن 
باعث مي‌شود معلم روابط گرم و صميمانه‌ی 
خود را با شاگردان از دست بدهد. اين گروه 
همچنين عقيده دارند شاگردان بالاخره به 

نامتغيربودن نمرات پي مي‌برند.
دانش‌آمــوزان مي‌‌فهمند كــه نمره تأثيري 
در يادگيــري نــدارد، ولــي مجبورند براي 
نمره درس بخوانند. بنابراين، تأثير نمره در 
انگيزش يادگيري زياد است؛ ولي يادگيري 

را از مسير مطلوب خود منحرف مي‌كند.‌
مدافعان سنجش و ارزشيابي جواب مي‌دهند 
كه ارزشــيابي و نمره كه وســيله‌ای برای 
ارزشيابي است، يك حقيقت غيرقابل‌اجتناب 
زندگي است. ما نمي‌توانيم ارزش و اهميت 
چيزي را بدون دادن نمره يا ارزشــي به آن 
دريابيم و قدرداني كنيم. بعضي آزمايش‌ها 
نشــان داده‌اند كه امتحانات متعدد ســبب 
مي‌‌شــوند دانش‌آموزان انگيزش بالايي پيدا 
كنند و موفقيت تحصيلي بيشتري به دست 

آورند )ابراهیمی، ۱۳۸۷(.
ــیابی  ــر ارزش ــه در ام ــت ك ــن اس ــت اي واقعي
ــردی توجــه کنيــم و  ــه تفاوت‌هــای ف ــد ب بای
ــا  ــم ت ــس دهی ــوزان اعتماد‌به‌نف ــه دانش‌آم ب
بداننــد ارزشــيابي بــراي مقايســه و ســنجش 
ــوزش و  ــه آم ــت؛ بلك ــري نيس ــا ديگ ــي ب يك
ارزشــیابی دو فراینــد درهــم تنیده‌انــد. هــر نوع 
ارزشــیابی فقــط به‌منظــور تصمیم‌هــای مهــم 
ــورت  ــوزان ص ــده‌ي دانش‌آم ــت آین در وضعی
مي‌گيــرد. بنابرایــن ارزشــیابی بایــد بــه صورت 
مســتمر باشــد و طی ســال انجــام شــود. چند 

نمونــه ارزشــيابي پیشــنهاد‌ می‌شــود:
1. پرســـش‌های کلاســـی و آزمونک‌هـــا؛  

ده عامل مؤثر در ايجاد انگيزه
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2. ارزشـــیابی از تکليف‌هـــا؛ 3. ارزشـــیابی 
فعالیت‌هـــای کلاســـی.

كنجكاوي، جست‌وجوگري و اكتشاف 3
محرك‌هايي كه تازه، پيچيده و شگفت‌انگيز 
باشــند، ميزان انگيزش را در يادگيرنده بالا 
مي‌برنــد. چنين محرك‌هايــي باعث نوعي 
تعارض ذهني در او مي‌شوند كه نتيجه‌ی آن 
افزايش انگيزش براي رفع اين تعارض است؛ 
مثلًا در آزمايش انبســاط اجســام، گلوله‌اي 
فلــزي از داخل يك حلقه فلــزي مي‌گذرد، 
حال اگر گلولــه را گرم كنيم، ديگر از حلقه 
نمي‌گــذرد.‌ همین موضوع چون باعث ایجاد 
شــگفتی در دانش‌آمــوز می‌شــود، او را وا 

می‌دارد که علت این اتفاق را کشف کند. 
ايجاد شــك و دودلي نیــز عاملی در ایجاد 
انگیــزش برای یادگیــری اســت؛ مثلًا از 
شــاگردان بپرســيم: »آيا مجمــوع زواياي 
داخلي هرمي برابر 180 درجه است يا نه؟« 
در همه‌ی اين موارد نوعي كنجكاوي ادراكي 
ايجــاد مي‌شــود. انگيزش تا زمانــي ادامه 
مي‌يابد كه يا تعارض حل شود يا دانش‌آموز 
از به‌دست‌آوردن جواب خسته و نااميد شود. 
بنابراين، بايد در نظر داشت كه مسئله‌هاي 
مطرح‌شده چنان مشكل نباشند كه بچه‌ها 

از به‌دست‌آو‌‌ردن جواب نااميد شوند.

فعاليت‌هاي غيرمنتظره ‌ 4
تغييــر روش معمــول و عــادي معلم در 
كلاس ممكن است عاملي براي برانگيختن 
شــاگردان باشد؛ مثلًا معلم مي‌تواند ناگهان 
پيشنهاد كند كه کلاس درس در هواي آزاد 

تشکیل شود.

مطالبي با مثال‌هاي آشنا 5
وقتي پاي مثال‌زدن در ميان باشد، استفاده 
از مطلب‌ها و موضوعات آشــنا به‌مراتب بهتر 
از مطالب نامأنوس و ناشــناخته است؛ مثلًا 
اگر در مسئله‌هاي حســاب و هندسه از نام 
دانش‌آموزان كلاس استفاده شود، انگيزش و 
توجه بيشــتر خواهد شد. همچنين استفاده 
از اشــيای موجود در كلاس يا در مدرســه، 
براي ارائه‌ی مثال‌هایي از اجسام هندسي و... 

مطلوب‌تر از استفاده از اجسام ناآشناست.

ا‌رائه‌ي مثال‌هاي غيرعادي 6
برای ایجاد انگیزش در یادگیری بايد کاری 

کرد که دانش‌آموزان توجهشــان بيشتر به 
موضوع جلب شود؛ مثلًا اگر هدف تدريس 
يــاددادن دو مفهوم »عرضــه و تقاضا« در 
اقتصاد باشــد، بهتر اســت ابتدا براي درك 
آن مفهوم‌ها از مثال‌هاي آشــنا، مثل عرضه 
و تقاضاي خودرو، اســتفاده كرد؛ ولي براي 
بیــان »كاربرد« آن مفاهيم بهتر اســت‌ از 
زمينه‌هاي غيرعادي، مثل عرضه و تقاضاي 

هواپيماهاي جنگي، استفاده كرد. 

كاربرد مطالب آموخته‌شده‌ 7
اين كار سبب مي‌شود مطالب آموخته‌شده‌ی 
قبلي تقويت شــوند. همچنیــن دانش‌آموز 
می‌فهمد آنچه آموخته است، در ‌آينده مورد 
استفاده‌ی او قرار خواهد گرفت. بنابراين در 
يادگيري فقط آموختن مسائل جديد مطرح 
نيســت، بلكه مطالب آموخته‌شده‌ی قبلي 
نيــز بايد در زمينه‌ی فعلي تكرار شــوند تا 
دانش‌آموزان بتوانند آن‌ها را بهتر به خاطر 

بسپارند.

نمايش و بازي 8
بازي‌هــا و نمايش‌هــا دانش‌آمــوزان را بر 
افزايش مي‌دهند،  را  تعــادل  مي‌‌انگيزانند، 
تصويرهای روشــني از واقعيت‌های زندگي 
در برابر آن‌ها قرار مي‌دهند و سبب مي‌شوند 
دانش‌آموزان در يادگيري به‌طور مســتقيم 
شــركت جوينــد. بســياري از درس‌های 
كلاسي را مي‌توان به‌صورت نمايش درآورد؛ 
مثلًا براي آنكه بچه‌ها بياموزند يك سازمان 
چگونه اداره مي‌شــود، مي‌توان آن‌ها را به 
سمت‌های گوناگون اداري منصوب كرد و از 
آنان خواست، به مدت يك ساعت، سازمان 

تشكيل‌شده را اداره كنند.

محيط آموزشي مطلوب  9
حضور و شركت مستقیم خود دانش‌آ‌موزان 
بايد  درسي  مطالب  يادگيري  فرایند  در 
اين  كه  حوادثي  يا  عوامل  شود.  تقويت 
به  بايد  مي‌سازند،  ناخوشايند  را  مشارکت 
حداقل برسند. برخي از این عوامل عبارت‌اند 
از نشستن در  ناشي  ناراحتي جسمي  از: - 
ديدن  دشواري  يا  طولاني  به‌مدت  كلاس 
تقويت‌  در  معلم  ناتواني   - سياه؛  تخته 
رفتارهای مطلوب، هنگام سنجيدن مطالب 

آموخته‌شده‌ی پیشین؛
 تدريس مطالبي كه بالاتر از سطح درك و 

استعداد دانش‌آموزان است؛

 نبودن بازخوردهاي به‌موقع در كلاس؛
 حضــور دانش‌آموز در كلاســي كه دیگر 
دانش‌آ‌موزان آن، از نظر استعداد، در سطح 

پايين‌تري قرار دارند.

10 قدرت و جایگاه معلمي
قدرت اجتماعي مي‌تواند به‌شكل پاداش‌دادن 
يا قــدرت اجرایــي، قدرت قانونــي، قدرت 
سرمشــق‌بودن و قدرت تخصــص و كارایي 
خودنمايــي كند. منظور از قــدرت پاداش، 
داشــتن قدرت مدیریت در پــاداش‌دادن به 
ديگران است. اين قدرت را مي‌توان در روابط 
بين رئيس و مرئوس، شاگرد و معلم، والدین 
و فرزندان مشــاهده كرد. در تمام اين موارد، 
يك شخص مي‌تواند اشخاص ديگر را با اضافه 

حقوق، نمره يا از طريق كلام تشويق كند.
قدرت اجرایــي در حقيقــت همان قدرت 
تنبيه اســت. قدرت قانوني نیــز مبتني بر 
قوانين، مقررات و رسوم اجتماعي است كه 
بر اســاس آن‌ها یک فرد اجــازه مي‌يابد بر 

رفتار اشخاص ديگر نظارت كند.
نشــان  قدرت‌هــا  ايــن  تجزيه‌وتحليــل 
مي‌دهــد كه فرد مي‌‌تواند، با اســتفاده از 
قدرت سرمشــق‌بودن، رفتار دانش‌آموزان 
خــود را تحت‌تأثيــر قرار دهد. شــناخت 
ایــن قدرت‌ها بــه معلم امــكان مي‌دهد، 
با اســتفاده‌ی صحيــح و به‌موقع از آن‌ها، 
انگيزش دانش‌آموزان را در مسير مطلوب 

و موردنظر هدايت كند. 
اطلاع دقيق و عميق معلم از موضوع درس 
نیز نقش مهمــي در بالابردن انگيزش در 
معلم  معلومات  زيرا كمبــود  دارد؛  كلاس 
سبب مي‌شــود شــاگردان باهوش چنين 
كمبــودي را به‌ســرعت دريابنــد و ديگر 

توجه لازم را به درس نداشته باشند.
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